
 
  
  
  

  انسان كامل به روايت ابن عربي
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  چكيده
) قرآن و سنّت  ( انسان كامل در عرفان اسلامي برگرفته از متن اسلام           ي  نظريه

پـس از   . است و تاريخي به بلنداي تاريخ اديان بالاعم و تاريخ اسلام بالاخص دارد            
شناسي مدنظر اديان     االله، هيچ موضوعي به قدر و منزلت انسان        ةمعرف توحيد و 
در .  اعظم توحيد اسـت    ي  كه انسان كامل مظهر اتم و جلوه       چرا ، نبوده است  الاهي

 الاهي، اسلام و در ميان انديشمندان اسلامي، عارفان و حكيمان           الاهيميان اديان   
م عنايـت           ابن عربي بيش از دي     ،بيش از همه و در ميان ايشان       گـران بـه ايـن مهـ

نفـسهم  أفـاق و فـي      سنريهم آياتنا في الآ   «ي چون    آيات ،براي نمونه . ورزيده است 
  نفـسكم  رض آيات للموقنين و في أ     في الأ «،  )53/فصلت(»حتي يتبن لهم انّه الحق    

ه       « ي چون و احاديث ) 21/ذاريات( »فلا تبصرون أ ، 5(»من عرف نفسه فقد عـرف ربـ
بـر ايـن    يهدوا ش،)438: ، ص 4(»هعرفكم برب أ هفكم بنفس عرأ«؛  )11،20،55: صص
  .حاضر پژوهشي است در اين راستا يه المق.  هستندمدعا

  ـ انسان كامل5   ـ نفس4   عربي نباـ 3   ـ شهود2   ـ معرفت1 :واژه هاي كليدي
  

  پيدايش مفهوم انسان كامل. 1
 زمان اسـت، ظـاهراً      با پيدايش عرفان اسلامي هم     »انسان كامل  «پيدايش و ظهور مفهوم   

 را وضـع    »نـسان الكامـل   لإا « اصـطلاح  ،ابن عربي نخستين كسي است كه در عرفان اسلامي        
از جملـه در    ،)162: ، ص44 و 259 ـ  60:، صـص 18 ( خـود ي نموده و آن را در آثار ارزنده

 و 54 ـ  5: ، صـص 9 ( به كـار بـرده اسـت   فصوص الحكم، قدرش  از كتاب گران»فص «اولين
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از ) 244 ـ 309( حسين منصور حلاج     ، البته پيش از ابن عربي، عارف نامدار       .)202: ، ص 45

 شـده و بـه   الاهـي انساني سخن گفت كه جميع مراتب كمال را پيموده، مظهر كامل صفات             
 او خود را چنين انـساني       ، معلوم است  كه  چنان نائل گشته است و      »الحق انا« ي  همقام و مرتب  

 ) هـ ـ261( بايزيـد بـسطامي   ،پـس از وي . بـه شـهادت رسـيد      مردانه   ،شناساند و در اين راه    
 ظـاهراً   ، اشاره شـد   كه  چناناما  . چنين انساني به كار برد      را براي اين   »الكامل التام «اصطلاح  

 عزيزالـدين نـسفي اولـين       گويا ،پس از وي  .  ابن عربي است   »نسان الكامل الإ« واضع اصطلاح 
  رسالات بيست و   ي   را بر مجموعه   »ان الكامل الانس «در جهان اسلام نام   كه   اي است  نويسنده
 شـيخ   ،بعـد از نـسفي    .  نهـاده اسـت    ، كه به زبان پارسي در عرفان اسلامي نوشته        ،اش دوگانه

 كـه بـه زبـان تـازي در          ،اش  را براي كتاب ارزنـده     »الانسان الكامل «عبدالكريم جيلي عنوان    
  .عرفان اسلامي نوشته، برگزيده است

 بپـردازيم،   »انـسان كامـل از ديـدگاه ابـن عربـي          « به بحـث     كه  پيش از آن   ،ر روي  ه به
اعيـان  «و  »  خلقـت  غايـت «،  »وحدت وجود  «باب در او   ي  بجاست كه اجمالاً به آرا و انديشه      

انسان . مبدأشناسي عرفاني است  به  شناسي عرفاني كاملاً بسته       انسان  چراكه بپردازيم،» ثابته
 نيـز  »عالم اكبـر « كه از آن به ،حضرت حقاتم كمالات ذاتي  كامل در يك كلام يعني ظهور    

 اسـت و    »وحـدت وجـود   « توحيـد عرفـاني درك حقيقـت والاي          ي  جانمايـه . كنند ميتعبير  
در  زيـرا  ؛اسـت » اعيـان ثابتـه   « بـسيار مهـم      ي لهأ انسان كامل عرفاني درك مـس      ي  جانمايه
ت آن است كـه     عين بداي » غايت خلقت  «؛اند ن ثابته اعيان موجود ظلّ اعيا   ي عرفاني،     انديشه

 ي   حضرت حق در عين ذات در مرتبه       ي   وحدت ذاتيه  ؛»ول و الآخر و الظاهر و الباطن      الأ هو«
ان ثابتـه و     اعي ـ ي  اسمائيه و صفاتيه تجلي نموده كه خود عين ظهور علمـي حـق در مرتبـه               

 ان موجوده در مراتب غيب و شهود از جبروت تا ناسـوت اسـت و               اعي ي  ظهور فعلي در مرتبه   
 ، و هم از ايـن رو      باشد   مي  جامع جميع مراتب ظهور حق     الاهي يا انسان كامل     »عكون جام «

، 16؛  62 :، ص 21( 3»لولاك لما خلقت الا فلاك    «غايت خلقت و هدف آفرينش هموست كه        
  ).174: ، ص15 و 69 و 64: صص
  

  وحدت وجود. 2
حد است بـه    وجود وا .  آثار و بالذات نافي عدم     أ وجود اصيل است و منش     ،از نظر ابن عربي   

حقيقت وجود به اين معنا     .  حتي قيد اطلاق   ، قيود ي  هوحدت شخصي، و لابشرط است از هم      
 كه وجـود حـق      ،وجود صرف .  و بسيط است   است از وجود حق تعالي كه وجود بحت       عبارت  

 كثـرات ايجـاد   ،بر اثر ظهور و تجلي حق تعـالي       .  داراي تجليات و ظهوراتي است     ،تعالي است 
 هـم   ؛ هـم حـق وجـود دارد و هـم خلـق            ،با اين بيان  . گردند  ميدم هويدا   آ  و عالم و   شود  مي
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م بـه ذات خـود اسـت و وجـودش           ؛ البته با اين تفاوت كه حق قائ       وحدت هست و هم كثرت    

 كثراتي  ،به يك معنا  .  به غير است و چيزي جز تجلّي حق نيست         قائمحقيقي است، اما خلق     
-26:، صـص 32؛ 20: ، ص7؛  9-6: ص ص ،35(كه در عالم هست امور اعتباري محض نيست         

 شـد   مي تمايز ميان حق و خلق پيدا ن       ،بود  مي گونه  اين اگر   چراكه ،)167-9: ، صص 44 و   27
 و آدمـي سـر از وادي كفـر و الحـاد             گـشت   و اتحاد و حلول ميان حـق و خلـق پديـدار مـي             

 بـه  قائمكه ز وجود واقعي برخوردارند، اما موجوداتي ابنابراين كثرات عالم هستي   . آورد درمي
 حـق   ، اگر به هستي از نظر وحدت بنگريم       ،به بيان ديگر  . روند  ميو به شمار    ااند و تجلي     حق

حـق بـه اعتبـار ظهـور و تجلـي در صـور              .  خلق است  ،است و اگر از جهت كثرت نگاه كنيم       
 حق تعـالي در     ).همان(ر احديت ذاتي، حق است و خلق نيست        اما به اعتبا   ،يان، خلق است  عا

 ظهـور و    ي   از كثرت بري است و وحدت محض است، امـا در مرتبـه             ،ات و احديت   ذ ي  مرتبه
 گويـد   مـي  ابـن عربـي      .و خلـق اسـت     كثيـر اسـت      ، و صفات   بر حسب مظاهر و اسما     ،تجلي
 از آن جهت كه حامل صور اشيا است واحد است، اما از جهـت               ، كه جوهر هيولاني   طور  همان

 واحـد اسـت، امـا از    ، ذاتي ي نيز در مرتبه حق تعال  ، كثير است  ،عروض صور گوناگون بر آن    
  . كثير،جهت تجلي

ولاني احدي العين من حيث ذاته،      الاهيو قد كان احدي العين من حيث ذاته كالجوهر          «
  ).200 :، ص9 (»ه فيه التي هو حامل لها بذاتهكثير بالصور الظاهر

 ي  يـان رابطـه   در فص هودي با ب    . وحدت وجود دارد  باب   درابن عربي تقريرات گوناگوني     
 اگـر بـه انـسان از    گويـد  مـي وي .  ديگر مطرح كرده اسـت اي گونه مطلب را به    ،انسان و خدا  

 ان شـئت قلـت هـو      «:  بايد بگوييم كه وي خلق است      ،جهت نقص و لوازم امكاني آن بنگريم      
 كـه   ، از جهت اصل وجود و كمالات او نگاه كنـيم          ،و اگر به انسان    ).112: همان، ص (»خلقال

و اگر به    ).همان (7»قحالو ان شئت قلت هو      «:  بايد بگوييم كه او حق است      ،استهمه از خد  
الحـق و   ان شئت قلت هو   و«: يد بگوييم كه هم حق است و هم خلق         با ،هر دو اعتبار بنگريم   

 كـه   شود  مي معتقد   ،چه انسان به مقام كمال برسد      و چنان . )170: ، ص 42همان و    (»الخلق
خلـق   و ان شئت قلت لاحق من كل وجه و لا         «: است و نه خلق    نه حق    ،بنده از جميع وجوه   

 ، انسان به سرمنزل وادي حيرت رسـد       چه  چنانو   ).171:  و همان، ص   همان (»من كل وجه  
 ، اهل كشف و شهود    ي   عارفان و مركز دايره    ي   سرحلقه چه  چنان ،كه خود كمال معرفت است    

 فـي  هريو ان شئت قلت بالح«: »رب زدني تحيراً فيك  «: فرمودند) ص(حضرت ختمي مرتبت  
العجـز عـن درك الادراك      «: انـد   بزرگـان گفتـه    چـه   چنانو   ).79: ص  و همان،  همان (»ذلك

  .»ادراك
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 كه با شـهود     اي  گونه به   ، جمع ميان حق و خلق است      ي محقق  مشرب عرفا  ، تقدير ر ه به

ت و  هي ـ جامع مراتـب الا    الاهي انسان كامل    ،به عبارت ديگر  . دنيكي از ديگري محجوب نشو    
 كـه شـرح آن    باشـد   مي »ولايت«ر اعظم مقام شامخ     بيت و عبوديت است كه خود از اسرا       ربو

   .بماند
چون عالم وجود چيزي جز تجلي حق نيست، پس حق تعالي بر هـر كـسي بـه حـسب                    

 در ايـن خـصوص      يونـسي  ابن عربي در فص   . كند  مياستعدادات و مراتب وجودي وي تجلي       
نوع مزاج الناظر لتنـوع التجلـي و   تيظر بحسب مزاج الناظر و    عين النا فتنوع في    «:فرمايد  مي

  ).170: ، ص9(» كل هذا سائغ في الحقايق
متنـوع  : يعنـي  «:فرمايـد   مـي  در شرح اين فـراز       ،فصوص يكي از شارحان     ،)ره(خوارزمي  

 تجلّي در عيون ناظرين به حسب امزجه روحانيه و اسـتعدادات ايـشان، پـس ظـاهر                  شود  مي
ستعدادات و امزجه نيز بر حسب تجلّي، و ايـن           ا شود  ميايشان، ليكن متنوع     به صور    شود  مي

 اگر حكم متجلي له غالب باشد بر حكم متجلـي، تنـوع بـه حـسب ايـن               ؛به حكم غلبه است   
اگر حكم متجلـي غالـب شـود بـر حكـم            . حكم بود، پس غالب شود احكام كثرت بر وحدت        

او را مناسبتي با احكام خـويش دهـد؛ لاجـرم            و استعداد    بخشد  ميمتجلي له، او را استعداد      
  ).613: ، ص20(» غالب آيد احكام وحدت بر كثرت

  :و چه خوش فرمود آن عارف واصل كه
  عــالم همــه نيــست جــز تفاصــيل وجــود   در مذهب اهل كشف و ارباب شهود       

  چندين صور ارچه ظاهراً روي نمـود      
  

  چون در نگري نيست به جز يك موجود
  )80:، ص20(                                                           

 عتـاب   ، از ايـن روي    بينـد،   مـي  مظـاهر خلقـت      ي  چون ابن عربي تجلي حق را در همـه        
پرسـتي قـومش      بـا گوسـاله    ، كه چرا در غيـاب وي      ،را به برادرش هارون   ) ع(حضرت موسي   

اي قصور هارون بوده     حضرت موسي بر   عتاب گويد  مي و   كند  مي توجيه   ،مخالفت نكرده است  
چيـز و     حـق را در همـه       عـارف  چراكـه پرسـتي،    پرستي نه منع بت    است در جلوگيري از بت    

فكان عتب موسي اخاه هارون لمـا وقـع         «:  و هيچ چيز جز تجلي حق نيست       بيند  ميجا   همه
، 9 (»ئ بل يراه عين كل ش ئفان العارف من يري الحق في كل ش       . مر انكاره و عدم اتساعه    الأ
  ).192: ص

 هر صاحب اعتقـادي را پـذيرفت،        ي   بايد عقيده  ، تجلي از ديدگاه ابن عربي     ي  بنابر نظريه 
هـا در مظـاهر       حق به صور اعيان و صور اذهان به حسب استعدادات و قابليات انـسان              چراكه

ف مـا قـال   لـو عـرَ   اذ «:فرمايـد  مـي  از اين رو در فص محمـدي . كند ميگوناگون تجلي پيدا    
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، 9 (»هاعتقده و عرف االله في كـل صـور    انائه لسلَّم لكل ذي اعتقاد و ما   ماء لون الجنيد لون ال  

  ).226: ص
 در خـصوص كـلام جنيـد    فـصوص الحكـم   يكي ديگـر از شـارحان     ،خواجه محمد پارسا  

  از جنيـد   … «:فرمايـد   مي آن را نقل فرموده،      ،الدين بن عربي    محي ، كه شيخ اكبر   ،بغدادي
  هـم ،رنگي نيست و به هر رنگي كه نمايد رنگ ظـرف باشـد        كه آب را     اشارت است كه چنان   

نه ـ تعيني نيست كه عقل آن را حـصر كنـد، بـل بـه هـر تجلـّي كـه         أش چنين حق را ـ عزّ 
  ).535: ، ص19( »متجلّي شود به حسب متجلّي له چيزي نمايد

  

  هدف و غايت خلقت .3
 توحيـد عرفـاني   ي ايه كه جانم، وحدت وجودي لهأپس از سير اجمالي در مس الدين    محي

است، به بحث هدف و غايت خلقت نيز پرداخته كه خود عين ظهـور اسـما و صـفات ذاتيـه                     
 در  كـه ، ذات احـديت ي  هجد بودن رتب ـ  اعلاوه بر و   ذات احديت، .  حضرت حق است   ي  كماليه

كـان االله و لـم      «عبـارت   . عيت نـدارد  مي ندارد و هيچ شيئي با او         شريك و همتاي   آن مرحله، 
 ي  در مرتبه .  مبين وحدت وجود ذاتي حضرت حق است       نيز» عه شيئاً و الآن كما كان     يكن م 
 ، حضرت حـق بـه ذات خـويش        ، به عبارت ديگر   .صفات عين ظهور اشياست     و  اسما ،احديت
، امـا چـون كـه       كـرد   مـي  مشاهده   »اوليت و باطنيت   «صفات و افعال خود را به حكم       اسما و 

 مشاهده كند، انـسان را      »ريت و ظاهريت  خآ «ه حكم خواست ذات و صفات و افعال خود را ب        
 سرّ حـق بـه حـق        ، وي ي  داشت تا به وسيله    انسان استعداد وجودي آن را       چراكه ،خلق كرد 

 هرگاه بر انـسان تجلـّي       كه حق تعالي انسان را به اين علت آفريد          ،به بيان ديگر  . ظاهر گردد 
 خـود   ي   وي را خليفـه    ، را آفريـد    ذات و صفات و افعال خود را ببيند و چـون انـسان             ،فرمايد

پـس  .  از اسما و صفات و كمالات خود در وي ايجاد كـرد         ، بود الاهيساخت و هرچه در صور      
 كه حق تعالي نيز به عالم وجود نيازمند         ،تنها عالم به حق تعالي نيازمند است        نه ،با اين بيان  

 مخلوقـات از    چراكـه ،   البته نيازمندي حق تعالي غير از نيازمندي انسان و عـالم اسـت             ؛است
 نيـازي بـه   ، نيازمند به خالق هستند، در حالي كه حق تعالي از نظر ذات           شان   فقر ذاتي  حيث

  پس ملاك نيازمندي حق تعالي به خلق چيست؟. خلق ندارد
پارسـا  ، قيصري، جندي، خـوارزمي،      قونيوي ابن عربي، نظير     يپاسخ شارحان افكار و آرا    

 ؛ز حق تعالي به خلق از جهـت ظهـور و تجلـي اسـت              ا ني  اين است كه   ...و    1)47: ، ص 37(
صـفات خـود را در        و  اسـما  خواهـد   مـي يعني از اين جهت خداوند به عالم نيازمند است كه           

جـا نيازمنـدي      گفت در اين   توان  مي ،به بيان ديگر  . موجودات و اعيان خارجي مشاهده كند     
زمند است نه به ديگري تا       يعني او خودش به خودش نيا      ؛حق تعالي به خود است نه ديگري      
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 ،رونـد  مي موجودات فعل حق تعالي به شمار      ي  هجا كه عالم و هم     اشكال ايجاد شود، و از آن     

 نيازمنـدي او بـه افعـال        ،تجلي در واقـع    تجلي حق تعالي در عالم يا نيازمندي او به ظهور و          
 حـق   گويـد  مـي الـدين    از همين جاست كه محـي     .  نه نيازمندي به غير    رود  ميخود به شمار    

 عـالم تجلـي     ، از حيث اسـما و صـفات       چراكه ، عين عالم است   ،صفات  و تعالي از حيث اسما   
 خدا با عالم ي  رابطه،الدين از نظر محي.  استات و صفاسما مجرد از ،اوست، اما از حيث ذات 

 وجـود   ،گونه كه سايه به خـودي خـود         يعني همان  ؛ صاحب سايه با سايه است     ي  مانند رابطه 
 معدوم اسـت و تنهـا در        ، عالم نيز به خودي خود     باشد،  مي به صاحبش    قائمجودش  ندارد و و  

 بـه   قـائم  فقط وجود حق تعالي حقيقـي و         ،به بيان ديگر  . ظل وجود حق تعالي موجود است     
  .سوي االله وجودشان اعتباري و ظلّي است و در پرتو وجود حق تعالي موجودند  ما؛ذات است

 حـق بـا عـالم يـا     ي  يعني رابطه، شدبيانچه    آن  در خصوص  ،ابن عربي در فص يوسفي    
 ـ          «:فرمايد  مي ذي ظل با ظل      ي  رابطه مي العـالم هـو     اعلم ان المقول عليه سـوي الحـق اذ س
و چـون    ).8:، ص 34 و   34-5:، صص 18؛  101: ، ص 19 (» الي الحق كالظّل للشخص    هبالنسب

ي آن را خيال دانـسته و        ابن عرب  ، حق است و موجودات از خود استقلالي ندارند        ي  عالم سايه 
 انـا  مما تقول فيه ليس      ركهتد ما قررناه، اعلم انك خيال و جميع        عليهااذ كان الامر     و« :گويد  مي

  ).119:، ص44 و 101: ، ص9( »خيال فالوجود كله خيال في خيال
 در شرح ايـن فـراز از كـلام شـيخ اكبـر              ،فصوص الحكم ديگر   از شارحان    ،محقق جندي 

اي كه غير از وجـود       اي و بدان پي برده     چه كه به زعم و پندارت شناخته        آن بنابر« :فرمايد  مي
اي كـه    تـو پنداشـته   . كه هر موجودي به غير از حق، خيال اندرخيال اسـت           حق است، بدان  

كارهايـت  كه تـو در      و اين خيالي بيش نيست و اين      !! وجودت حقيقي است و مستقل از حق        
 همه و همه خيال     چه كه بگويي و عمل كني      آن ل است، و  فاعل مختاري، اين نيز خيال اندر خيا      

  ).8: ، ص45 و 415 :، ص22(»… اندر خيال است و
  :و نعم قيل

  ).181 :، ص 21(عكوس في المرا يا او منـام       او  كلما في الكـون وهـم او خيـال        

را ضمن بحث انسان از ديـدگاه ابـن عربـي پـي گرفتـه و در                 » يان ثابته عا«اكنون بحث   
  .دهيم ميهاي انسان كامل را از نظر شيخ اكبر مورد بررسي قرار  گي ويژ،نهايت
  

  انسان از ديدگاه ابن عربي. 4
 ،جـا كـه در انـسان       از آن .  انسان عالم كبير است و عالم انـسان صـغير          ،از نظر ابن عربي   

 و از جهـت     گوينـد   مي» عالم كبير « وجود تجلي نموده است او را         و حقايق عالمِ    اسما ي  ههم
انـسان  «، عالم را كند مي انساني ظهور پيدا ن    ي  چه در عالم است جز از نشئه       جميع آن كه   آن
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 علـت   .نيز نام نهـاده اسـت     » كون جامع « و   »خليفه« انسان را    ابن عربي . اند  نهاده نام   »صغير
 ، تمام حقـايق عـالم وجـود در وي نهفتـه اسـت             چراكهجامعيت انسان است،     نيز   گذاري  ناماين  
،  هفخليفسمي هذا المذكور انساناً و  «:نمايد مي به اين حقيقت اشاره الحكمفصوص  در كه چنان

، 47 و   57: ، ص 23؛  49 -50:، صـص  9( »ا نشأته و حصره الحقـايق كله ـ      م فلعمو هيفاما انسان 
 ).225 و 217: صص

 نسبت انسان به    چراكهياد كرده است،    » انسان العين الحق  «ابن عربي از انسان به عنوان       
 بـه   تـوان   مـي گونه كه به كمك چـشم        همان. بت مردمك چشم است به چشم     حق مانند نس  

 حـق   ،بـه بيـان ديگـر     . كنـد   مي انسان به عالم نظر      ي  عالم نظر كرد، حق تعالي نيز به وسيله       
 نمايد؛  ميصفات و افعال خود را پس از تجلي مشاهده            ذات و  ، انسان كامل  ي  تعالي به وسيله  

هـو    الذي يكون بـه النظـر و       انسان العين من العين    هبمنزلو هو للحق     «:فرمايد  مياز اين رو    
  .)218: ، ص47 و مان، ه9(»صربالمعبر عنه بال

 عالم به صورت حق است، اما انسان هم مخلوق بر صورت حق اسـت و                ،از نظر ابن عربي   
الانـسان علـي      الحـق، و   هوالعالم علي صور   «:فرمايد  مياز اين رو    . هم مخلوق بر صورت عالم    

  ).222: ، ص9(» ينالصورت
است به خاتم، كه اين فص محل نقـش و          ) نگين(نسبت انسان به عالم چون نسبت فص        

 جـزو   ،انسان بـه اعتبـاري    . نهد  خزاين خود را مهر مي     ، آن ي  علامت است و پادشاه به وسيله     
 ي از آن جهـت كـه انـسان جـزو دايـره     .  خود عالمي مجزاّست   ،عالم است و به اعتباري ديگر     

 ، وجود عينـي اسـت  ي م دايرهم مت، و به بياني   شود  مي وجود به او ختم      ي  و دايره وجود است   
 عـالمي   ، اسـت  الاهي ه محل نقش اسماي   كآيد، اما از آن جهت       مي شمار  وجود به  جزو عالمِ 

فهو من العـالم     «:فرمايد  ميلذا  . كند  مي االله را پيدا     هفخلي و عنوان    آيد  ميمستقل به حساب    
» هف ـخلي التي بها يختم الملك علي خزائنه و سماه          هل النقش و العلام    مح وكفص الخاتم و ه   

  ).137-8: ، صص27 و 124: ، ص18؛ 50: ، ص9(
هيه است و قابـل      الا ي   مرتبه ي  انسان آينه .  جامع جميع مراتب عالم است      انسانْ ي  مرتبه

و صفات  هيچ موجودي قابليت ظهور اسما  ، و غير از انسان    باشد  مي خدا   يا اسم ي  ظهور همه 
الاتري المخلوق يظهر بصفات الحق من اولها الي آخرهـا           «:فرمايد  مياز اين رو    . خدا را ندارد  

  ).223: ، ص47 و 80: ، ص9(» و كلها حق له
 در حـديث    كـه   چنـان  ،انسان مخلوقي است كه حق تعالي او را به صورت خود آفريده اسـت             

»  الـرحمن  هعلي صـور   «و به روايتي  ) 65: ، ص 10( »هنَّ االله خلق آدم علي صورت     ا« :آمده است 
ه      «ابن عربي با الهام از حديث معروف         .)28: همان، ص ( ، 10( »من عرف نفسه فقد عرف ربـ

 خود مقدم بر معرفـت رب اسـت و معرفـت            سفنمعتقد است كه معرفت انسان به       ) 29 :ص
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 هم ـد مق  الانـسان بنفـسه    همعرف ـ و« :فرمايد  مي كه  چنان.  معرفت نفس است   ي  هرب نيز نتيج  

مـن   «: بنفسه، لذلك قـال عليـه الـسلام        ه عن معرف  هجنتي معرفته بربه    علي معرفته بربه فان   
  ).215: ، ص9(»عرف نفسه فقد عرف ربه

 از  ؛)ع( روايت شده و هم از حضرت علـي        تاين حديث شريف هم از حضرت ختمي مرتب       
  .ولويحديث نبوي است و هم حديث اين رو هم 

  

  اب معرفت رب و نفسدر ب ي بررسي و تحليل.5
 گرچـه از مـشكات       كـه  ايـن اسـت   وجـود دارد     الاهي در توحيد قرآني و      ي ظريف ي  نكته
 از  ،ايم و در معارف حسي و عقلي و برهاني          شده وت به معرفت حق   دع) آفاق و انفس  (مظاهر  

 كه شأن شود مي اين حقيقت آفتابي ،شهودي  در معرفت نقلي ـ ،بريم مظهر به ظاهر پي مي
 بلكه اين مظهر است كـه       ، اجل از آن است كه از مشكات مظهرش شناخته شود          حضرت رب 

يـا مـن دل علـي     «:دمسان كه از مشكاتش به ظهور آ همان ،شود مياز مشكات رب شناخته    
 آدمي در طريق معرفت     ! نكته را درياب   ؛ آفتاب آمد دليل آفتاب    ). 107: ، ص 36(»ذاته بذاته 

 ـي هنفس ـ با هم   شـهود رب   بـه معرفـت و  ، قبل از معرفت و شهود نفـس  عظمتي كه دارد 
 كـه بـه رب   الاهـي سـالك  ! آري. شـود  مـي  العيني حقيقت نفس آشـكار  ه و در طرفرسد  مي
 هرچند هـر دو ـ نفـس و رب ـ     .بيند مي خود را بيند مي رب را كه ؛رسد مي به خود رسد مي

رت، معرفت نفس پس اگر به صو   .  حق تقدم ذاتاً با رب است نه نفس        ،ندا  عين ظهور ذات حق   
ـ هرچند به اعتباري در نظام معرفت شهودي عرفـاني بـا پـارادوكس    علت معرفت رب است  
 هم نفس است و هم رب ـ  ؛شويم، حق هم علت است و هم معلول علت و معلول مواجه مي

ق به باطن، معرفت رب علت معرفت نفس در جهان انفس و علت معرفت عالَم در جهان آفـا                 
، بـدان  در لـسان حكمـت و عرفـان      كه   و انبيا و اوليا است       اين برهان صديقين و شهدا    . است

 بلكـه ايـن     ، معرفت رب فرع بر معرفت نفس نبـوده        بنابراين.  گويند رهان لمي عقلي و قلبي    ب
 ـ    . معرفت نفس است كه فرع بر معرفت رب است   خـدا  ي وسـيله ه جـايي كـه خـدا را تنهـا ب

 :احاديـث .  شـناخت  تـوان   مـي  خـدا    ي  وسيلهه  بنيز   اشيا را    ،ق اولي طريه   ب ، شناخت توان  مي
 مـدعا اين  شاهد    نيز )374: ، ص 5(»عرفت ربي بربي  «و  . 2)439: ، ص 18( »عرفت االله باالله  «

  .هستند
ه     «: كه فرمود ) ص( همان حضرت ختمي مرتبت      ؛آري همـو   ،»من عرف نفـسه عـرف ربـ
حضرت رب نـسبت بـه    ،به عبارت ديگر.  … و   »عرفت االله باالله  «،  »عرفت ربي بربي  «: فرمود

ها به خودشـان، اقـرب اسـت و بلكـه عـين هويـت        ذات هر چيزي از جمله نفس، از خود آن        
 شأن وجودي او بسي فراتر از آن است كه چيزي علت معرفت وي قـرار                ،از اين رو  . هاست آن
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پس بـه   . بر وجود ظهور فرع     نفس ظهور رب است و     ؛آري.  يعني نفس  ، ولو اشرف اشيا   ،گيرد

ـ كـه طـوري اسـت وراي عقـل ـ و      » قلب«برهان لمي و صديقين، با ابزار معرفتي شهودي 
در مقـام عـين اليقـين و        » اخفـي «و  » سـرّ «و  » روح«و  » ادؤف« يعني   ،»قلب«حتي فراتر از    

 ظهـور  ، عارف از مـصدر وجـود حـق، شـهود    )فناي في االله و بقاي باالله   (بالاخص حق اليقين    
من عرف نفسه بأنَّه ليس، عرف      « زمزمه كند كه     گونه  اينو حديث نبوي مذكور را      نفس كند   

يعنـي  يا و اوليا و فراتـر،       بمعرفت ان كه همان    رسد  مياز معرفت حق به نفس      . »يسلربه بانّه   
يامن دلَّ علي ذاته بذاته و كيف يستَدلُّ عليك بما هو فـي             «كلام ولوي   .  است الاهيمعرفت  

ليس لك حتي يكون هو المظهر لـك متـي           ليك ايكون لغيرك من الظهور ما     ه مفتقرٌ ا  دوجو
غبت حتي تحتاج الي دليل يدلُّ عليك و متي بعدت حتي تكونَ الآثار هي التي توصلُ اليك                 

و چگونه به آثاري كه در وجودش نيازمند        ). 496: ، ص 36( »عميت عين لاتراك عليها رقيباً    
 آيا موجودي غير تو ظهوري دارد كه ظهورش سبب          ؟شود  مي به توست بر وجود تو استدلال     

 تو كي از نظر پنهاني تا به دليل و برهان نيازمند باشـي و كـي از مـا دور                     ؟هويدايي تو گردد  
كـه تـو     كور باد چشمي كه تو را نبيد با آن؟ ما را به تو نزديك سازدتا آثار و مخلوقات    شدي

  .نشين او هستي هميشه مراقب و هم
ظاهر انسان همان بعد جسماني وي است كه از حقايق          . ن داراي ظاهر و باطن است     انسا

باطن انسان نيز همان روح انسان است كـه خداونـد در علـم              . و صور عالم حاصل شده است     
از .  خـود نمـوده اسـت      ييعني متصف به صفات و اسما     . خود بر صورت خويش آفريده است     

 علي ه صورته الباطن من حقايق العالم و صوره و انشأهرفانشأ صورته الظاه «:فرمايد  مياين رو   
  ).222: ، ص47 و 55: ، ص9( »صورته

گونه كه عالم آفرينش داراي غيب و شهادت است، انسان نيـز داراي               همان ،به بيان ديگر  
روح و دل آدمي نمودار عالم غيب است و مشاعر و قواي ظـاهري هـم                . غيب و شهادت است   

د عالم باطن توان مي ، روح و قلب خودي  انسان به وسيله.آيند ميشمار عالم شهادت انسان به     
 عالم ظاهر را كـه      ، ابدان و مشاعر خود    ي  را كه جبروت و ملكوت است درك كند و به وسيله          

  .عالم جسماني و ناسوتي است دريابد
هـم صـفات    . ل و جمال خـود آفريـده اسـت        لاحق تعالي انسان را بر اساس دو صفت ج        

د، در انسان تجلي پيدا كرده اسـت و هـم           ندارتعلق   كه به لطف و رحمت       ،خداوند ي  جماليه
از ابن عربـي    . ي شده است  لد در او متج   ندارتعلق  غضب و عظمت     كه به قهر و      ،صفات جلال 

 مـا  «:گويـد  مـي  بـه ابلـيس   چراكه ،اين جمال و جلال خداوند تعبير به دو دست كرده است    
 ابليس، تو را چه منع كرد از سجده كردن بر كسي كه    ؛ اي ديبيمنعك ان تسجد لما خلقت      
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فعبر عن هاتين الـصفتين باليـدين       «: گويد  ميابن عربي   . )75/ص(»با دو دست خود آفريدم      

  ).196: ، ص34 و 399: ، ص38؛ 54: ، ص9 (» منه علي خلق الانسان الكاملتوجتهااللتين 
از اين  .  يعني صفت لطف و قهر     ابن عربي از اين صفت، به دو صفت مقابل نام برده است،           

: ، ص9(»انت ـبلا بيديـه و همـا متق  هن ـطيثم ان هذا الـشخص الانـساني عـن      «:فرمايد  مي رو
144(3.   

 جسماني، انسان مسبوق به عدم زماني       ي   از نظر نشئه   ؛ است انسان هم حادث و هم ازلي     
حـق تعـالي     كه عين علـم      ، حادث است، اما از نظر روح و حقيقت وجودي         ،است و در نتيجه   

 النّشفهو الانسان الحادث الازلي و       «:فرمايد  مياز اين رو    . و ابدي است  موجودي ازلي   ،  است  
 انسان  گويد  ميكه ابن عربي     اين ).400: ، ص 45 و   13: ، ص 37؛  50: ، ص 9(»الدائم الابدي 

 »يخ مكـي  ش ـ «.ث شـده اسـت    ح ـاو، محـل ب    ميان شـارحان     ، در  است و هم ازلي    ثهم حاد 
كـه منظـور از      ظور شيخ از حدوث انسان وجود عيني وخارجي است، در حالي          نم«: گويد  مي

  ).59 ـ 60: ، صص 42(»ازلي بودن او، وجود علمي اوست
اند و قـدم او را تعبيـر بـه            عنصري او دانسته   ي  قيصري و جامي حدوث انسان را به نشئه       

حـاني اسـت، زيـرا      ازليت او به وجود عيني رو      «:قيصري معتقد است  . اند وجود علمي او كرده   
جامي نيز به اسلوب قيصري رفته، ولي به  ).720: ، ص 38( »كه او از زمان و مكان مبراّست

  .)54-67: ، صص 21 (ل شده استئقدم ارواح كامل و حدوث ارواح ناقص قا
 علت برتري او    .ت ديگر برتري دارد   ا انسان موجودي است كه بر موجود      ،از نظر ابن عربي   
 كرد تا صـفات متقابـل را   »يدين« حق  تعالي در آفرينش او مباشرت به   نيز در اين است كه    

 :فرمايـد  مـي لذا .  بوده است »يد واحده « غير از او به      كه مباشرت  در وي جمع كند، در حالي     
فهو افضل نوع حق كـل       الا بكونه بشراً من طين،       يةفما فضل الانسان غيره من انواع العنصر      «
  ).222: ، ص47 و 145: ، ص9 (هاشرخلق من العناصر من غير مب ما

توانـستند ارزش وجـودي او را       نجاسـت كـه ملائكـه نيـز          مقام و ارزش انسان هم تا آن      
سرّ برتري انسان بر ملائكه نيـز       .  ملائكه بر جامعيت وجودي آدم علم نيافتند       چراكهدريابند،  

ها تجلـي     آن كه ملائكه حق را از حيث اسم خاصي كه در          آندر همين نكته نهفته است، چه       
انسان كامل چون مظهر جميع اسـما و صـفات        كه   ، در حالي  كنند  ميپيدا كرده است عبادت     

 هو لـيس للملائك ـ    «:فرمايـد   مياز اين رو     .كند  ميحق تعالي است او را به طور كامل عبادت          
نـد  توان  مـي كه ملائكه ن   اين). 99-100: ، صص 26 و   174: ، ص 15؛  50: ، ص 9(» آدم هيجمع

هـر   چراكـه هاسـت،    را به طور كامل عبادت كننـد بـه خـاطر اسـتعداد ذاتـي آن               حق تعالي   
 و انسان كامـل  كند ميموجودي خدا را به حسب استعدادي كه به او اعطا شده است عبادت       

د حق تعالي را به طور كامل عبـادت         توان  ميچون از استعداد ذاتي فوق العاده برخوردار است         
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؛ 50: ، ص 9(» لا مـا تعطيـه ذاتـه      إمن الحق    نه ما يعرف احد   إف« :فرمايد  ميابن عربي   . نمايد

  ).99-100: ، صص26 و 174: ، ص15
  

  بررسي و تحليل كلام شيخ اكبر و شارحان مكتب وي. 6
 ي  ملائكــهي هعــالين كــه در زمــر (الاهــيجــا ســخن از گروهــي از فرشــتگان  در ايــن

هـا و     احكـام واجـب بـر آن       ي  بهشان و غل   به ميان آمده كه به لحاظ خلقت نوري       ) اند هيممهي
خبرنـد كـه خبـري از        انغمار و انجذاب در حق و انقطـاع از ماسـوي االله، چنـان از خـود بـي                  

انـد كـه مجـذوب     اينـان گروهـي از فرشـتگان   . آفرينش آدم و فرمان سـجده بـر وي ندارنـد      
قسمت اول سخن شيخ اكبر مبني بر افضليت انسان بر فرشتگان ارضي و سـماوي               . اند صرف

 مراد   اگر  اما قسمت دوم سخن ايشان در خصوص افضيلت فرشته بر انسان،           ،ابل قبول است  ق
ه و عالين بر نوع انساني و انـسان عـادي و حيـواني اسـت،                يم مهي ي  همين فرشته برتر بودن   

 ـ        ،سخني است درست و مطابق با شرع و عقل و كشف           طـور كلـي و     ه   اما اگـر ايـن برتـري ب
 غيـر از    فـصوص  نظر شارحان    چراكه ، چنين باشد  رسد  مير ن كه به نظ   (مراد باشد هميشگي  
 ي  طبـق مـوازين و ادلـه      . دو عقل و قلب و شهود سـازگاري نـدار          با موازين شرع     ،)اين است 

، افضل و اشرف مخلوفات بـوده و        آيد  ميت بر ااز قرآن و رواي   چه   آن بر بنامذكور، انسان كامل    
مـسجود  نظير است و از ايـن رو   مليت، بيدر كانون هستي، پس از حق، از نظر جامعيت و اك  

 : نيـز همـين اسـت   فـصوص نظـر شـارحان   .  واقع شده است الاهيجميع ملائك و فرشتگان     
ند ا  اند، منغمر در انوار سبحات حق      هيم ملائكه مهي  ي  هكه فرشتگان برتر كه در زمر      يعني اين «

ز نـوع انـسان حيـواني       ها در ذات حق و منقطع از غير حـق، ا            فناي اتم آن   ي  واسطهه  و لذا ب  
 ... «:گويـد  مـي صري در اين خـصوص  يجناب ق. 4)517: ، ص 22(»...برترند نه از انسان كامل    

تـر اسـت از فرشـتگان زمينـي و آسـماني، و آن فرشـتگان كـه                    عـالي  ي  پس انسان در رتبه   
يخ در و ش. »رتبگانيآيا از بلند«:  از نوع انساني بهترند كه فرمود،الاهيند به نص ا  بلندرتبگان

را ديدم و سؤال كردم كه انسان افضل است يا ملائكه؟           ) ص(رسول«:  آورده است كه   فتوحات
هر كه مرا در نفـس خـود        : گويد  مي - سبحانه و تعالي   -اي كه حق   ندانسته:  گفت )ص(رسول

 من در ميان جمعي ،ياد كند، من نيز او را در خويش ياد كنم؛ و هر كه مرا در جمع ياد كند           
بدين جواب شاد گشتم و دريافتم كه آن جمع بهتر،          : گويد  ميشيخ  . او را ياد كنم   بهتر از آن    

و اين خيريـت بـه حـسب عمـوم افـراد اسـت نـه بـه حـسب                    ) عالين(اند   فرشتگان بلندرتبه 
 وجهـي اسـت     و تحقيق در اين مقام آن است كـه هـر موجـودي را از موجـودات                . »خصوص

و انسان، جامع جميع ايـن  . و مشاركت ندارد   ا خاص به سوي رب خود، كه غير در آن وجه با          
 محققـان   ي  ه نـزد هم ـ   كه  چنان ،ه است الاهيوجوه است؛ چه او جامع جميع حقايق كونيه و          



 ديشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه ان

 

146
 خلافت  ، پس انسان از حيث حقيقت و ذات، بهتر از جميع موجودات، و از اين رو               .مقرّر است 

افـراد و اقطـاب از جميـع    و از حيث خلقت نيز انسان كامـل و  .  موجودات او راست ي  هبر هم 
 ظهور حق در ايشان با تمامي كمالات و صفاتش، و غيـر از              ي  واسطهه  موجودات بهتر است ب   

اند، يعنـي    برتر واقع شدهي  حقيقت انساني در نيمه   ي  هايشان از جماعت انساني را كه از داير       
 اول بهتر از ي هطايف. اند  واقع شده، كه طرف نقصان است، فروتري در طرف كمال، يا در نيمه

هـاي    زبـان ي ه اينان حضرت حـق را بـا هم ـ     چراكه فرشتگان زميني و آسماني است،       ي  ههم
موجوداتش حمد و ثنا و تسبيح و تقديس نمايند و اين گروه در مراتـب كمـال در خـصوص                 

 مراتب كمال در خـصوص توجـه بـه حـضرت            رو گروه دوم د   . اند توجه به حضرت حق، ميانه    
 ايشان فروتر از فرشتگان آسماني و       ي   فروترند، رتبه  ي   گروه دوم كه در نيمه     و. اند حق، ميانه 
 كـه در ايـن      ،باشـد ) اسـفل سـافلين   (هـا    كه انساني در فروترين پستي     اند، مگر آن   نه زميني 

، 38(»  ... از هر شـيطاني فروتـر      ي  تر و بدتر است و در رتبه        حيوانات پست  ي  ه از هم  ،صورت
  ).525-6: ، صص25 و 886  ـ7: صص

 در خـصوص افـضيلت   فـصوص  رؤياي ابن عربي و تفاسير شارحان        ،گونه كه ديديم   همان
انسان بما هو انـسان بـالقوه مـستعد اعلـي عليـين      . بود فرشته بر انسان، ناظر بر كدام انسان      

 ،43(وهـم نايـد آن شـود       چه انـدر    نيز پراّن شود و آن     ملكاست كه انسان كامل گشته و از        
 »في مقعد صدق عند مليك مقتدر     «قطعاً جايگاه چنين انساني     كه  ). 3905، بيت   مسودفتر  

  است و بارگه كبرياست  )55/قمر(
  منزل حافظ كنون بارگه كبرياست        دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد

  ) 225:، ص24(
 فـيض   ي   اسم اعظم و واسطه    ،و قلبش بيت االله الحرام و عرش االله الاعظم و در يك كلام            

 االله الاعظـم در     هفخلي ،و از اين رو   است  ) ماسوي االله (ذات حق و اسما و صفات و اعيان         بين  
 از جملـه عـالم      ، اعم از مجردات و ماديات      سماوي و ارضي،   لذا جميع موجودات  . ارض وجود 
 چه عـارف بـه ايـن حقيقـت اعظـم            ، اعم از مقربين، عالين، مستفاد از باطن اويند        ،فرشتگان

 ، عالين و مهيمه و كـروبين اسـت        ي  قطعاً چنين انساني افضل از ملائكه     . نباشندباشند و چه    
اگـر ديگـر    . اند و از خود بي خبر      الاهي انوار جمال و جلال       صرف هرچند آن عزيزان مجذوبِ   

 بـه او سـجده برنـد و بـه         ، در انسان كامل   الاهيفرشتگان به لحاظ ظهور انوار اسما و صفات         
وي مبادرت ورزند، فرشتگان عالين و بلندرتبه به لحـاظ            خود تحت اوامر   الاهيديگر وظايف   

  است الاهي اتم   ي   كه آينه  - ابدي انسان كامل   - ازلي ي  ه تمام در سجد   ي  استغراق تام و جذبه   
  .شرح آن بماند. سر برند هرچند ندانند از آن روي كه خود را نداننده  بـ
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اولئك كالانعـام بـل     «است كه   و اما انسان بما هو انسان بالقوه مستعد اسفل سافلين نيز            

تنهـا از هـيچ       نه ، حيوان شود  ي كه گردد و در لسان ابن عربي، انسان      ) 179/اعراف( »هم اضلّ 
  .تر است  بلكه از هر حيواني نيز پست،ملكي برتر نيست

 با توجه به مراتب و درجات ظواهر و بواطن قـرآن كـريم،              توان  مياما در خصوص عالين،     
  : الجمع هم نباشندهتأويل ارائه نمود كه مانعحداقل سه نوع تفسير و 

 بلكه نظر حضرت حق بر اين است كه از          ، خاصي نبوده  ي  مراد از عالين، فرد يا فرشته     . 1
 آيا تكبر ورزيده است؟ يا  ؛سجده ننموده است  ) ع(ابليس سؤال كند كه چرا او به حضرت آدم        

يعنـي  (آدمي گرديد   بر  ور به سجده    اي مأم  او از بلندرتبگان است؟ در حالي كه هر بلندمرتبه        
 ايـن مهـم مـورد       ، در چند جاي قرآن    چراكه ،)الاهيتمام فرشتگان و حتي فرشتگان مقربّ       

ة الملائك سجدف...  «: مانند ، تمامي فرشتگان مأمور به سجده شدند      است كه توجه قرار گرفته    
دون اسـتثنا، آدم را     ؛ تمامي فرشتگان، ب   بي ان يكون مع الساجدين    كلّهم اجمعون الا ابليس أ    

  .)32 و31/حجر( »سجده كردند، مگر شيطان، كه از سجده سر باز زد
 به ميان آمده است     »عالين «، سخن از  77 ي   آيه ، ص ي  ه در سور  ،تنها در يك جاي قرآن    

  . آن را به مفاد تفسير اول برگرداندتوان ميكه 
كه از ازل تا به ابـد       است  ه  بنابر بعضي از روايات، خداوند گروهي از فرشتگان را آفريد         . 2

غرق در انوار جمال و جلال اويند و از خود بي خبر تـا چـه                تاند و مس   الاهيمست و مجذوب    
گان ت در صف ديگر فرش    ، در آن مجمع روحاني و نوراني      ، و از اين رو    ؛)ع(رسد به آفرينش آدم   

 ـ  مين مسأله ن  اي. اند  هرچند باطناً عين سجده    ، و مأمور به سجده نگرديدند     ندقرار نگرفت  د توان
      ن نسبت به انسان كامل و خل         موجب برتري فرشتگان مجذوب عالين يا مهيهفيمه و يا كروبي 

 چراكـه  ،گـردد  مقـربين    ي   و حتي نسبت به ملائكه     - بنا به دلايلي كه گفته آمد      -االله الاعظم 
 و ناسوت   ، متوجه عوالم ملكوت و مثال و برزخ       الاهياينان در عين استغراق در انوار جبروتي        

 است، رتق و فتق امـور       الاهيهمان اذن   كه   ،)ع( االله الاعظم  هفخلينيز بوده و به اذن حضرت       
 افـضل از  ، كه به مراتـب   ،جهان هستي را به عهده دارند و اين يعني جامع بين باطن و ظاهر             

 مجـذوب سـالك يـا       ي  مقـام و مرتبـه    برتري  نظير  باشد،   ميف  رباطن و ملكوت و جبروت ص     
 كـه شـرح آن      ، انساني ي   مجذوب صرف در سير و سلوك عرفاني در نشئه         بروب  سالك مجذ 

 مـستفاد از بـاطن      الاهـي تنها فرشتگان عالين، بلكه تمامي فرشـتگان          نه ،هر تقدير ه  ب. بماند
  .باشند مي كه انسان كامل و اكمل و مكمل است، ، االله الاعظمهفخليمطهر و منور حضرت 

 جمع هم آمده است، مخلوقات اعلي و اعظمـي هـستند           ي  كه به صيغه   ،مراد از عالين  . 3
 فـيض از    ي  ها از ماسوي االله برتر بوده و مظهر اتم ذات احـديت و واسـطه               كه مقام شامخ آن   

، كـه  )ص( محمديهي يعني حقيقت جامعه. اند حضرت ذات به حضرات اسما و صفات و اعيان  
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 ي   اعيـان ثابتـه، سـرحلقه      ي  بـه  اسما و صفات، اسم اعظم اسـت و در مرت          ي  در مقام و مرتبه   

ت غيـب و شـهود، نـور، روح،         أ اعيان موجود، در نـش     ي  ها، عين ثابت محمدي و در مرتبه       آن
كنـت نبيـاً و     « چون ، هم احاديث نبوي و  دي  مآدم حقيقي، حضرت اح    …عقل، قلم، لوح و     

 الماء  بين كنت ولياً و آدم     « چون  هم و ولوي  )166 و 46 :، صص   5( »آدم بين الماء و الطين    
 معرفت نوري   ي  واسطهه  ب) ع( حضرت آدم  . هستند مدعااين  شاهد   5)167: ، ص 2( »و الطين 

انوار ( محمديه   ي  هالاهي ي   سرمديه ي   مطلقه ي  اين حقيقت اعظم متحقق به انوار ولايت كليه       
گـشته و از ايـن رو مـسجود جميـع           )  محمد و آل محمـد علـيهم الـسلام اجمعـين           ي  طيبه

 ازلاً و ابداً مسجودند و نـه سـاجد        ) آدم حقيقي (دي  مپس انوار سرمدي اح   . فرشتگان گرديد 
 اين حقيقت   ي  ند و بس و ديگران با واسطه      ا  واسطه ساجد ذات حق     بلكه بي  ،)ع(آدم ابوالبشر 

ح آن نيز بماند و به نظر بنده، ايـن تفـسير و تأويـل صـد                  سجده به حق برند كه شر      ،جامعه
» هام ـالقيآدم و من دونه تحت لوائي يوم    «احاديث نبوي و ولوي     . البته تفسيري است به حق    

مـن رآنـي فقـد رأي        «؛)152: ، ص 33( »بنا عـرف االله و بنـا عبـداالله        «  ،)45و41: ص، ص 5(
 و آيـات    …و   )1: ، ص 41 (» االله هعرف ـ م هبالنورانيمعرفتي   «و  )374  و 42 :، صص 5( »الحق
 » للعـالمين هرحم ـالا  ارسـلناك  مـا « ،)30/بقـره (»  كلّها الاسماءو علم آدم    «چون    هم قرآني

  .باشند يي ميمدعاچنين  شاهد …و ) 10/نجم( »اوحي الي عبده ما اوحي«و ) 107/انبيا(
  

  انسان و اعيان ثابته .7
به بيان .  كه در علم حق تعالي جاي دارند      ، اشيا ند از حقايق و ماهيات    ا  اعيان ثابته عبارت  

. شـود   مـي اند اعيـان ثابتـه ناميـده          ثبت شده  الاهي صور علمي اشيا كه از ازل در علم          ،ديگر
جا اشيا تحقق خـارجي       و از آن   شود  مي الاهيظهور اعيان در علم      حق موجب    يتجلي اسما 

يـك از موجـودات عـالم پـا بـه        يچنمود ه  اگر مبدأ وجود تجلي نمي    . كنند  ميو عينيت پيدا    
  .نهادند نمي  وجودي هعرص

 يكي تجلي علمي غيبي يا تجلي ذاتـي حبـي   :تر، تجلي حق دو گونه است  روشنبه بيان 
اين تجلي عبـارت اسـت از ظهـور حـق در            . اند  كردهتعبير  » فيض اقدس «است كه از آن به      

فـيض  «دي است كه از آن به        تجلي ديگر تجلي شهودي وجو     .الاهيصور اعيان ثابته در علم      
  .كند مي بر اثر اين تجلي است كه عالم خارج وجود پيدا ، و در واقعاند نمودهتعبير » مقدس

 و خـود را در      دي ـانم مـي  حق تعالي به حسب قابليات و استعدادات تجلـي           ،در تجلي اول  
 واحـديت   از مقام احـديت بـه مقـام   ، و در واقعسازد مي علم به صورت اعيان نمايان   ي  مرتبه

 بـه اعيـان متناسـب بـا     ، و سپس بر حسب تجلـي دوم يـا فـيض مقـدس           كند  ميتنزل پيدا   
. 6)58 ـ  59: ، صـص 37(»نمايـد  مي و عالم را ايجاد بخشد ميها هستي  استعداد و قابليت آن
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 الاهـي كه فيض اقدس تجلي ذاتي حق است كه موجـب ظهـور اعيـان در علـم                   خلاصه اين 

يـان  عي وجودي ديگري است كه موجودات را متناسـب بـا ا            و فيض مقدس نيز تجل     شود  مي
از اين رو ابن    .  و فيض مقدس مترتب است بر فيض اقدس        سازد  ميثابتشان در خارج موجود     

: ، ص 9 (»كان له في حـال العـدم فـي الثبـوت           ما ظهر في الوجود الا   ما  ف «:فرمايد  ميعربي  
128.(  

 ئواعطي كل ش   «ي   شريفه ي  حكم آيه ابن عربي و شارحان او معتقدند كه حق تعالي به           
 هر عيني را به استعداد خاص خـود اختـصاص داده            ، در ازل به فيض اقدس     ).50/طه(»خلقه
 از اين دو تجلي به دو تجلي غيـب و شـهادت يـاد كـرده                 ،فصوص الحكم ابن عربي در    . است
فمـن  ،  هتجلي غيب و تجلي شـهاد     : ينان الله تجلي   «:گويد  مي در فص شعيبي     كه  چنان ،است

تجلي الغيب يعطي الاستعداد الذي يكون عليـه القلـب و هـو التجلـي الـذاتي الـذي الغيـب                     
  ).384 و 60: ، صص45 و 41: ، ص18؛ 120: ، ص9(» هقحقي

 انـسان   ي   و عـين ثابتـه     شـود   مي هويت حق ظاهر     ، كه تجلي ذاتي است    ،در تجلي غيبي  
عـالي بـه دل انـسان اسـتعداد          حـق ت   ،در اين تجلي  . كند  ميهمراه با استعدادش تحقق پيدا      

 حق تعالي اشيا را متناسب با استعدادشان        ، كه تجلي شهودي است    ،در تجلي دوم  . بخشد  مي
 :فرمايد مي از اين رو   ؛كند  مي و در اين تجلي است كه دل بنده حق را مشاهده             كند  ميايجاد  

 فـرآه  هالـشهاد الاستعداد تجلي له التجلي الشهودي فـي   حصل له ـ اعني للقلب ـ هذا   فاذا«
  ).120 ـ 121: ، صص9( »تجلي له كما ذكرناه  ماهفظهر بصور

آيا با  .  آن با اختيار انسان است     ي   رابطه ، بررسي است  در خور چه در بحث اعيان ثابته       آن
 هر انساني ،از نظر ابن عربي  اختياري براي انسان قائل شد يا نه؟توان ميپذيرش اعيان ثابته   
 او كفر باشد كافر     ي  اگر عين ثابته  . گذارد  وجود مي  ي  ه پا به عرص   ،خود ي  بر اساس عين ثابته   

كفر و ايمان، اطاعت و عصيان .  او ايمان باشد مؤمن خواهد شدي خواهد شد و اگر عين ثابته
ي وشارحان ابن عربي در توجيه نظـر         . اوست ي  هذاتي هر انساني بر اساس اقتضاي عين ثابت       

امر تكـويني كـه     . يكي امر تكويني و ديگر امر تكليفي      :  نوع است  ر خداوند بر دو   ما«: اند گفته
 )117/بقره(اذا قضي امرا فانمّا يقول له كن فيكون        و:  آمده است  »كن« با لفظ    الاهيدر كلام   

 نيـز   الاهـي  از امر تكـويني بـه اراده و مـشيت            ،در عرفان ابن عربي   . نيستشدني  رد و انكار    
 بـه همـان صـورت كـه در ازل در علـم              ، تعلق پيدا كند   اند به هرچه   تعبير شده است و گفته    

كفـر  اسـت،    كسي كفـر بـوده       ي   عين ثابته  ،اگر در ازل  . كند  مي بوده است تحقق پيدا      الاهي
كـدام    همان ايمان تحقق پيدا خواهـد كـرد و هـيچ          ،ان بوده متحقق پيدا خواهد كرد و اگر اي      

  .7)115ـ 116: ، صص9( »قابل تخلف نيستند
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انـد    وضع شده است و انبيا مأمور به ابـلاغ آن بـوده            الاهيفي كه در شرايع     اما امر تكلي  «
ها به حسب استعداد و اقتضاي اعيـان ثابتـشان    بعضي از انسان ممكن است   . پذير است  تخلف

 خدا را اطاعت كنند و هدايت شوند و بعـضي ديگـر اعيـان               ،و در نتيجه  مستعد ايمان باشند    
اگـر  .  بپردازند و گمراه شـوند الاهي و به مخالفت با اوامر ثابتشان مستعد كفر و عصيان باشد  

ب و اگر به مخالفت با آن بپـردازد عتـا  كسي امر تكليفي را اطاعت كند پاداش خواهد داشت    
، 36(» مطابق با امر تكـويني اسـت       ، حتي اعمال تكليفي وي    ، افعال انسان  ي  همه. خواهد شد 

  ).65: ، ص34 و 247-251: ، صص25؛ 177 ـ 8 :صص
 كه هر كسي بر حسب استعداد و تقاضـايي         گويند  مي ابن عربي و شارحان او       ،با اين بيان  

 ، او نيـز در واقـع  ي  و عين ثابتـه رود مي ازل از خداوند نموده است به راه كفر يا ايمان   ركه د 
با تمام توجيهاتي كـه شـارحان ابـن         . ازل بوده است   ال وجودي او در   ؤق با استعداد و س    مطاب

 كه نظر ابن عربي در    رسد  مي، به نظر    اند  نمودهورد ارتباط عين ثابته با فعل انسان        عربي در م  
 خـوارزمي در ايـن      كـه   چنـان  ،خصوص جبر و اختيار آدمي، بيشتر متمايـل بـه جبـر باشـد             

ضـي اسـت و     ر بنده را عا    كه تأثير و تصرف    داند  مياما چون عارف كامل     « :گويد  ميخصوص  
ت  او، پس هرگاه كه تصرف كند در عالم بـه            ذاتي حق است و مخصوص به حضرت       ، آن  همـ

  ).459: ، ص25( »تصرف از امر حق باشد و به طريق جبر، نه به اختيار
ــسأله ــه در خــصوص م ــدر  ي البت ــضا و ق ــا ق ــاط آن ب ــار و ارتب ــر و اختي  در الاهــي جب

يقـت  حق. پرداخـت  به تأمل و تدبر عميق در آيات قرآني و روايات نوراني             بايدشناسي،   انسان
بحر عميقي است، سـعي     :  فرمودند در باب آن  ) ع(حضرت مولا اميرالمؤمنين علي   امر كه   اين  

هرچـه هـست در     . كنيد در آن وارد نشويد، فراتر از مباحث علمي و كلامي و فلـسفي اسـت               
تفـويض بـل امـرٌ بـين         لا لاجبـر و  :  كه فرمودنـد   شود  ميختم  ) ع(نهايت به كلام معصومين   

 و اشراقي است كه با تدبر و تفكر در آيات و            عرفاني ي   لطيفه ،مرين، خود  بين الا  امر. الامرين
 كلام ابن عربي و ديگر رسد ميبه نظر . غير روايات نوراني، براي اهل نور قابل درك است و لا

بـا توجـه   . بايست مورد تفقّه و تأمل قرار گيرد عارفان والامقام در اين راستا بيش از پيش مي 
 كل …«، )21/حجر (»ننزلّه الا بقدر معلوم  الا عندنا خزائنه و مائن من شا«: ي چونبه آيات

، )59/انعام(»س الا في كتابٍ مبين    بيا رطب و لا   لا«،  )12/يس( » احصيناه في امام مبين    ئش
فـي لـوح   «، )79- 78/واقعـه (»المطهـرون  يمـسه الـّا   انه لقرآن كريم في كتـاب مكنـون لا      «

 و تأمل در    …،  )40/رعد(» عنده ام الكتاب   يثبت و ايشاء و   االله م  يمحو« ،)22/بروج(»محفوظ
كلمات امام مبين، كتاب مبين و كتاب مكنون و لـوح محفـوظ و ام الكتـاب و لـوح محـو و                       

شكات م و مدد از  الاهي به قدر استعداد وجودي به شرط افاضه و تفضل           توان  مي …اثبات و   
 سرّ قضا   ؛آري.  پي برد و دم فرو بست      لاهيا تا حدودي به سرّ قضا و قدر         ،جميع انبياء و اوليا   
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اند  الاهيجبر و اختيار آدمي هر دو از مظاهر قضا و قدر            . و قدر سرّ توحيد و سرّ ولايت است       

اند و به تبع     حضرت حق و المريد    المختار   ، مبارك الجبار  ي تحت اسما  ، خويش ي  و در مرتبه  
! هابار الا:  آن عارف شوريده فرمودرمزي است در اين نكته كه     . حقيقت اين اسما ظهور دارند    

  .)40: ، ص8 (همه از آخر كار ترسند و عبداالله از اول كار، تو اول ما را خير گردان
سخن در اين باب افزون است هر چند دم فرو بستن و تأمل نمودن از هر سخني افـزون                   

  .است
  يـن خـون جگـر     وشرح ايـن هجـران      

  
ــر     ــت دگ ــا وق ــذار ت ــان بگ ــن زم   اي

  )131، دفتر اول، بيت 43      (            

هـايي را    راه و روش،رسـائل  و   فتوحات مكيه  از جمله    ،قدر خويش  ابن عربي در آثار گران    
 بـسيار مهـم بـا مفهـوم انـسان كامـل             ي   و چون اين مسأله    كند  ميجهت نيل به كمال ارائه      

  .پردازيم مي  نيزارتباط تنگاتنگي دارد به اين مهم
  

   به كمالهاي نيل راه و روش .8
 بايـد بـه سـير و    ،ابن عربي مانند ديگر عرفا بر اين اعتقاد است كه براي نيـل بـه كمـال     

 به معناي انتقال است، يعني انتقـال از         ،البته سير و سلوك از نظر ابن عربي       . سلوك پرداخت 
بـراي سـير و     .  ديگـر  اي  ي بـه تجلـي    ا  مقامي به مقام ديگر، از اسمي به اسم ديگر و از تجلي           

.  سالك بايد در آغاز سفر خود، علم فقه را فراگيرد و به احكـام شـريعت عمـل كنـد                    سلوك،
 سـخت   ، نفس بپردازد و از نفوذ خاطر نكوهيـده بـه درون خـود             ي  چنين بايد به محاسبه    هم

 ـابن عربي وجود شـيخ و مرشـد را           .جلوگيري نمايد  ي راهنمـايي و دسـتگيري از سـالك    ارب
اعمـالي كـه سـالك      . داند  ميآميز ن  فر سالك را موفقيت    س ، و بدون وجود وي    داند  ميضروري  

عربـي   اعمال طريقت نيـز از نظـر ابـن        .  نام دارد  »طريقت«براي قرب به حق بايد انجام دهد        
 و صـدق، توكـل،      شوند  مي كه اعمال ظاهري ناميده      ،جوع، سهر، صمت و عزلت    : ند از ا عبارت

 ي جا به شرح اعمال چهارگانه در اين .شوند مي كه اعمال باطني ناميده ،صبر، عزيمت و يقين
  :پردازيم مي ـ رساند ميظاهري ـ كه سالك را به مقام ابدال 

 از سخنان بيهوده و عاري از حكمـت         ، احوال ي  سالك بايد در همه   ): خاموشي(ـ صمت   1
 كـه پرهيـز از سـخن        ،يكي خاموشي بـه زبـان     : خاموشي خود بر دو قسم است     . دوري جويد 
هـر كـه     .خدا و ديگري خاموشي به دل كه دوري دل است از ياد غير           خداست،   گفتن با غير  

 ، و هر كه هم به زبان خاموش شود و هـم بـه دل              شود  مي بار او سبك     ،به زبان خاموش شود   
 ولي دل او خـاموش      ، و هر كه زبان او خاموش باشد       كند  مي بر دل او تجلّي پيدا       الاهياسرار  
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هد ساخت و هر كه نه زبان او خاموش باشد و نه            نباشد، سخنان حكيمانه بر زبان جاري خوا      

جز با خداي     خاموشي پيشه كند و    ، حالات ي  هركس كه در همه    .دل او، خادم شيطان است    
 خدا به او قوت داده و جز سـخن  ،بگويد  هرگاه بخواهد سخن،خويش با ديگري سخن نگويد 

  .صدق بر زبان او جاري نخواهد شد
 خاموشي گزيند و از صفات ناپـسنديده و         ، احوال ي  كه سالك در همه    ـ عزلت يعني آن   2
سالك بايد حتي از خانه و خانواده و يار         .  كناره گيرد  شود  ميبستگي وي    چه موجب دل   از آن 

عزلـت   .گيـري كنـد     كنـاره  ، اگر موجب شوند تا ميان وي و خدا حجابي برقرار گردد           ،و آشنا 
و سـخن  ا تـا بـا   يابد ميشد كسي را نكه از مردم دور با    زيرا هر    ،ريشه و منشأ خاموشي است    

كه انـسان   يكي عزلتي است    : عزلت بر دو قسم است     . خاموشي مي گزيند   ،و به ناگزير  بگويد  
عزلت .  روندگان است اين عزلت، عزلت؛هاست ، اما دلش با آن   كند  ميبه تن از ديگران دوري      

 مختلـف اسـت كـه    ها  نيت،گزيني در عزلت.  محققان است عزلت به دل است كه عزلت     ديگر
 ديگر به جهـت     ي   دسته از بدي مردم است،    نيت يك دسته پرهيز      :سه نيت آن اساسي است    

 سوم نيز به اين نيت عزلت اختيـار         ي  جويند و دسته   مي ها دوري  شر نرساندن به مردم از آن     
 هـر   ،ابن عربـي  به اعتقاد    .د و همواره با خدا خلوت نمايند      ن تا از ياد خدا غافل نباش      كنند  مي

 آن را مائمض ـ و هـم دنيـا و     شـود   مي واقف   الاهي هم به سرّ وحدانيت      ،كه ملازم عزلت باشد   
  .شناختخواهد 
روي در خـوردن و       كه مقصود از آن بازداشت جـسم اسـت از زيـاده           ) گرسنگي(ـ جوع   3

يكي گرسنگي اختياري اسـت و ديگـري گرسـنگي          :  گرسنگي خود دو قسم است     .آشاميدن
.  محققـان   رونـدگان اسـت و گرسـنگي اضـطراري از آنِ           ي از آنِ  گرسنگي اختيار . اضطراري

محققان اگر در مقام مؤانست باشند كه خواهند خورد و اگر در مقـام هيبـت باشـند بيـشتر                    
بسيار خوردن دليل باشد بـر صـحت روي نمـودن نورهـاي حقيقـت كـه بـر                    .خواهند خورد 

ردن ايشان دليـل باشـد بـر         از مشهود خود يابند و اندك خو       ،هاي ايشان به حال عظمت     دل
 رونـدگان دليـل اسـت بـر         اما بسيار خوردنِ   .انستؤحال م صحت سخن گفتن از مشهود به       

ها دليل اسـت بـر       ها و اندك خوردن آن     دوري ايشان از خدا و غلبه يافتن هوا و هوس بر آن           
 در گرسنگي، سالك نبايد از حد اعتدال خارج شود كه چون گرسنگي به             .ها رشد و كمال آن   

چنين سالك نبايـد بـه خـاطر يـافتن           هم.  هم عقل و هم بدن زايل خواهند شد        ،افراط باشد 
 .دارد  طعام را نيز شيخ معلوم مـي       ي  حد و اندازه  .  مگر به دستور شيخ    ،احوال، گرسنگي كشد  

 مانند خـشوع و فروتنـي و دوري از          ،شود  مي احوال و مقاماتي نصيب ايشان       ،بر اثر گرسنگي  
  .هاي بد ن و نابودي خاطرهو سكوطلبي  افزون
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 گرسـنگي اسـت،   ي هخوابي نتيج ـ  بي.كه مقصود از آن بيداري است     ) خوابي بي(ـ سهر   4
خـوابي    يكـي بـي   : خوابي دو نوع اسـت     بي . خواب غلبه خواهد كرد    ، اگر شكم پر باشد    چراكه

هـاي غفلـت و طلـب        خوابي دل بيدار شدن است از خـواب        بي. خوابي دل  چشم و ديگري بي   
خوابي دل    در دل از براي بي     ماندن همت  ابي چشم رغبت كردن است در     خو  و بي  ،اتمشاهد

، 11(» چشم دل بيدار باشـد     ،گاه كه با خفتن     مگر آن  ،افتد و اگر بيداري نباشد دل از كار مي       
  .)11 ـ 17: صص

 بايد سالك دل را     ، در خلوت  .نشيني باشد   يادشده بايد همراه با خلوت     ي  اعمال چهارگانه 
 سـالك بايـد     ،پـس از طهـارت دل     . حق عاري سازد تا به حق نزديك شـود          غير ا و نيت  از ري 

 ،از اين مرتبـه پس . ها داشته باشد طهارت و روزه و نماز را به كار گيرد و همواره التزام به آن    
 بـر   ،در ابتـداي مقـام توكـل      . سالك بايد به مقام زهد دست يابد و سپس توكل پيـشه كنـد             

تن بـر روي آب،     ـ راه رف ـ  2ـ طي الارض،    1 :ند از ا   كه عبارت  آيد  مي دسالك چهار كرامت پدي   
بعد از پيدايي اين كرامـات، حـال سـالك بـه            ). تسخير عالم ( اكل از كون     ـ4ـ اختراق هوا،    3

 نظيـر آگـاهي يـافتن از مغيبـات گذشـته و آينـده و       ،گردد و كرامات حـسي  مقام مبدل مي  
 اخـلاق و اجتنـاب از رذايـل و محافظـت بـر اداي          يابي بر مكارم    نظير توفيق  ،كرامات معنوي 

  .گردد  نصيب او ميدلواجبات و طهارت 
ب باشد تا خيـالات فاسـد       اره مشغول به ذكر خدا باشد و مراق        سالك بايد همو   ،در خلوت 

 اعلي  ها و توجه مداوم به حق، سالك به ملأ         بر اثر اعراض از هوا و هوس      . به درون او راه نيابد    
چه خارج از عالم اجسام است   گردد و به آن    ر بحر محبت حق مستغرق مي      و د  شود  ميملحق  

د در عالم اجسام تصرف نمايد و اگر سـالك از ايـن             توان  مي ، و هرگاه بخواهد   شود  ميمشغول  
است مرحله   رفع حجاب امكان از او شود و متحد گردد به رب خود و در اين                 ،مقام گذر كند  

سالك . گردد  مياو جاري   به زبان   » نيأني ما اعظم ش   سبحا«و  » اناالحق«كه شطحياتي چون    
كه واردات گاه ملكـي    معرفت بر واردات قلبي داشته باشد، چه آن        ، بايد نشيني خود  در خلوت 

 اي گونه، به گردد مي و جوارح سالك متغير  اعضا،اگر وارد شيطاني باشد. است و گاه شيطاني
در پي آن    ، و اگر وارد ملكي باشد     نمايد  مي رخ   افتد و درد و ناراحتي     ه لرزه به اندام وي مي     ك
 بدن مباركشان سرد    ،ه پيامبر هنگام نزول وحي    ك   چنان ، و ذوقي پديد آيد     حاصل شود  يدبر

  .)57-25: ، صص11 (»دثّروني«: گفتند شد و مي مي
 بلكه فقط حق    ، حتي به واردات ملكي نيز توجه نداشته باشد        ،سالك بايد در خلوت خود    

  : بسرا طلب كند و
ــاء    ــود كاولي ــت ب ــلاف طريق   )110: ، ص 28(تمنا كنند از خدا جز خـدا        خ
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مقصد سالك در طريقت ابن عربي وصال به حق است، كه البته اين خود بـر اثـر عـشق                    

  .افتد مي به تدريج اتفاق ،كشد  كه از جان صوفي زبانه مي،الاهي
ا تـصفيه كـرده و بـه         بايـد دل خـود ر      ، در سيري كه صوفي دارد     ،گونه كه گفتيم    همان
 متخلق شود و نيل به مقـام كمـال و وصـال مـستلزم بـه كـار بـستن آداب                      الاهياخلاقيات  

 تمسك به آداب و احكام دين شـرط لازم بـراي            ،از ديدگاه ابن عربي   . روحاني و شرعي است   
 هستند براي نيل به اين مقصود       هايي راهنيل به مقام كمال است و اديان آسماني نيز همگي           

  .)25 ـ 57:  صص ،11(
  

  هاي انسان كامل ويژگي .9
. گـردد  مي او سرّ حق به حق ظاهر        ي  گفتيم كه انسان كامل موجودي است كه به وسيله        

هـا را نـشان       خداوند است كه تنها انسان قـادر اسـت آن          ي  مراد از سرّ حق نيز كمالات ذاتيه      
 ، شـهادت  تا در عالم  است   خداوند خو  ، خداوند در غيب مطلق بود     ي  چون كمالات ذاتيه  . دهد
:  وجود او خود را مـشاهده كنـد        ي  ه لذا انسان كامل را آفريد تا در آيين        ،ها را مشاهده كند    آن
 ـ لكونه متصفاً بالوجود و يظهر    « انـسان كامـل     ).210: ، ص 47 و   48: ، ص 9( »ه سـره اليـه     ب

 چـون  و«: گويـد  مي  الحكمفصوص شيخ مكي در شرح خود بر عباراتي از .غايت خلقت است  
:  در خبر وارد است كهكه چنان انسان كامل نزد اين طايفه علت غايي است از ايجاد عالم، آن          

، 47 و 441: ، ص18؛ 56   ـ7: ، صـص 42(»النـار   ولاهن ـالج ما خلقت الافلاك و لالولاك ل«
 انسان العين مـن     همنزله  فهو للحق ب  «: در فص آدمي چنان فرموده كه      اكبر شيخ .)210: ص

 »فانه به نظر الحـق الـي خلقـه فيـرحمهم    «چنين فرمود كه را و دليل  )50: ص، 9(»العين
 نظر به خلق كرد و ايشان را رحمـت كـرد و از عـدم بـه                  ،يعني حق به سبب ايشان    . )مانه(

پـس شـيخ انـسان را       . آمـد » لولاك لما خلقت الافلاك   « در حديث    كه  چنان  آن ،وجود آورد 
 ؛ مردمك چشم علـت فـاعلي نظـر اسـت         كه  چنان ن آ  عالم را دانسته،    نظر حق مر   غاييعلت  

 آن است كه يكي علت فـاعلي         ما في الباب   هيغاند كه علت نظرند،     ا  پس هر دو در آن شريك     
 از جهـت  ، مردمك چشم دانستهي  و شيخ انسان را به منزله      …است و يكي علت غايي است     

  .)229-30: ، صص47 و 53 :، ص42(» ... است نه علت فاعليغاييكه او علت  آن
 او  ي   حق تعالي است، پـس خـدا را بايـد بـه وسـيله              يچون انسان كامل مظهر جميع اسما     

 و خداوند نيز آيـات      شود  مي يعني با شناخت انسان كامل است كه معرفت به حق پيدا             ؛شناخت
ثم لتعلم انه لمـا      «. در اين موجود قرار داده است      ،باشد  ميش  ا  هاي وجودي   كه در نشانه   ،خود را 
 تعالي في العلم به علي النظر في الحـادث و           احالنامر علي ما قلناه من ظهوره بصورته        كان الا 

انسان كامل متصف به صفات      .)1-5: ، صص 17 و   66: ، ص 42(»انه تعالي ارانا آياته فيه     ذكر
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 از قبيل جلال و جمال، ظاهر و بـاطن          ،ندا  گوناگون است، حتي صفات متضاد نيز در او جمع        

قبل الاتصاف بالاضداد كما قبل الاصل الاتصاف بـذلك كالجليـل والجميـل             في«: و اول و آخر   
  ).215: ، ص47 و 199:، ص42(»وكالظاهر و الباطن و الاول و الاخر

انسان كامـل بـه خـاطر       . هستند ر او به خاطر فضيلت انسان كامل، موجودات عالم مسخّ       
كذلك ليس  «: را اداره نمايد  د در عالم تصرف كرده و آن        توان  مي ،الاهي ياسمابرخورداري از   

از نظـر ابـن      ).همـان (»  صورته هقحقيالانسان لما يعطيه    ا   من العالم الا و هو مسخر لهذ       ئش
 و«: سـت چيز مـسخر او     همه ، انسان كامل روح عالم است و به خاطر كمالاتي كه دارد           ،عربي

، 12 و 33: ، ص19؛ 66: ، ص42( »هله العلو و السفل للكمال الصور جعله روحاً للعالم فسخر
 .)35: ص

 واسطه ميان حق و خلـق اسـت، بـه           ،ن انسان سبب وجود افراد و غايت خلقت است        وچ
بـه قـول برخـي از شـارحان         . رسـد   مـي  وي فيض وجود از حق تعالي به موجودات          ي  واسطه
  .)186: ، ص42(گيرند  حتي ملائكه فيض وجودي خود را از انسان كامل مي،فصوص

 فرشـي اسـت و بـه        ،به تـن  « در آخرت و     ،ر دنياست و به باطن     د ،انسان كامل به صورت   
 ، احكامي كه به موطن دنيا تعلق دارد جاري است و در باطن            وي بر ، در ظاهر  ؛» عرشي ،جان

 جوباًح م هيوي الدن  يكون الا مادام في هذه النشأه      هذا لا  و«: قلب وي تعلق به عالم آخرت دارد      
  ).همان( » في الدنياأته الاخرويهعن نش

وي .  داراي مراتـب و مقامـات اسـت        ،جبـروت  انسان كامل بر حسب سـير در ملكـوت و         
چنـين انـساني مـشاهده    .  داراي حشر و نشر اسـت      ، وجودي خود  ي  مرتبه متناسب با مقام و   

را مـشاهده   وي چيزهـايي    .  كه از خويش مرده و رخت هستي به حق سـپرده اسـت             كند  مي
 ، بـه طـور مثـال      ها نخواهند بود؛   ي آن    مشاهده گاه قادر به درك و     بان هيچ  كه محجو  كند  مي

 ـ  مـي او  . د كسي را كه در قبر معذب است يا مـنعم، مـشاهده كنـد              توان  ميانسان كامل    د توان
 يله ـفما عن عارف باالله من حيث التجلي الأ    «: اموات را در حال حيات برزخي مشاهده نمايد       

لاترون يشهد ما لا  ره، فهو يري ما قد حشر في دنياه و نشر في قب       ه الاخر هأالا و هو علي النش    
  ).39: ، ص12( » من االله ببعض عباده في ذلكهعنايتشهدون 

و  «:گويد  ميهاي كامل چنين      مقام و مراتب انسان    ي  ه دربار الغوثيه ي الهابن عربي در رس   
 ـجل جلالهـ گفت    مرسلين كه مطلع نيـست  يانبيا مرا بندگاني هستند غير! اي غوث:  كه 

كـس از اهـل جنـت و         كس از اهل آخرت و هيچ       كس از اهل دنيا و هيچ      يشان هيچ بر احوال ا  
ام از   چه خلـق كـرده      و نه ايشان را مالك است و نه رضوان و نه به آن             ،كس از اهل دوزخ    هيچ

، و نـه حـور و نـه قـصور نـه             عتـاب نه ايشان را ثواب است و نه         براي اهل جنت و اهل نار، و      
ان آورد بديـشان، اگـر ايـشان را نـشناسد، اي غـوث تـو از                  خوشا حال كسي كه ايم ـ     .غلمان
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هاي ايشان سوخته اسـت از قلـت طعـام و            ايشاني و از علاماتشان در دنيا آن است كه جسم         

هاي ايشان سوخته است از خطرات و        هاي ايشان سوخته است از شهوات و دل        شراب و نفس  
نـد كـه    ئيـشان اصـحاب بقا    هاي ايشان سـوخته اسـت از خطئيـات و ا           جنايات فاسده و روح   

  .)82 ـ 4: ، صص31( »اند به نور لقا سوخته
 عـالم و    ،انسان كامل حافظ عالم است و تا زماني كه انـسان كامـل در ايـن عـالم اسـت                   

 ي  ه گـام بـه عرص ـ     ،ماند و چون اين انسان از اين عـالم         ن موجود در آن نيز محفوظ مي      يخزا
 بـا خـود بـه آن عـالم     ،كمـالات و معنويـات   ماننـد  ،در آن باشدن ي هرچه از خزا،آخرت نهد 

ن ايـن عـالم بـه آن    ي خزا، با انتقال اين انسان از اين عالم به عالم ديگر،به بيان ديگر . برد مي
 :الدين به اين جهـت اسـت كـه    عالم انتقال خواهد يافت و اين هم به قول شارحان آثار محي         

رگاه وجود وي از اين عالم رخت        در وجود اين انسان متمكن گرديده است و ه         الاهياسرار  «
  ).225: ، ص47 و 50:، ص9( » نيز با او به آن عالم خواهد رفتالاهين ي خزا،بربندد

لانـه ـ تعـالي ـ الحـافظ بـه        «:گويد ميچنين ) فص آدمي( اول الدين خود در فص محي
اذنـه،  حد علي فتحهـا الا ب  ان فمادام ختم الملك عليها لايجسرلخزائخلقه كما يحفظ الختم ا  

الاتراه اذا زال و    . الانسان الكامل  الملك فلايزال العالم محفوظاً مادام فيه هذا      في حفظ   فاستخلفه  
ن الدنيا لم يبق فيها ما اختراته الحق فيها و خرج ما كان فيها و لحق بعضه بـبعض،         ئخزافك من   

خداوند متعال  «؛  )75: ، ص 9(» ختماً ابدياً  ه الاخر نئ، فكان ختماً علي خزا    ةانتقل الامر الي الآخر   
) پادشـاه ي  (ها طور كه مهر خزينه    ، همان كند  ميخلقش را حفظ    ) انسان كامل (به وسيله آن    

ها باشـد كـسي را جـرأت گـشودن           ، مادامي كه مهر سلطان بر آن خزينه       كند  ميداري   را نگه 
. هـر جانـشين پادشـاه اسـت       پس در نگهداري ملك، م    .  سلطان ي   مگر به اجازه   ،ها نيست  آن

بيني هنگامي كه انسان كامل  آيا نمي .مادامي كه انسان كامل در دنياست عالم محفوظ است
چه را كه حـق تعـالي در خـزاين     ماند هر آن  باقي نمي،از دنيا برود و از خزاين دنيا جدا شود     

 و امـر  شـود  مـي  و بعـضي بـر بعـضي ديگـر ملحـق             شود  ميدنيا قرار داده بود و از آن خارج         
گونه كـه در    همان،اين انسان كامل( و يابد ميبه سوي آخرت انتقال    ) و خلافت داري     خزانه(

  .» مهري ابدي،شود مي در آخرت نيز مهر خزاين اخروي) دنيوي بودمهر خزاين  دنيا
 ، مظهر اسم اعظم است، پس اسم اعظم حـق تعـالي بايـد در عـالم             ،انسان كامل در واقع   

هرچند انسان كامل داراي مقام و       .ظهري است مظهري داشته باشد كه انسان كامل چنين م       
  او  هرگـز بـراي    ،دانـد   مياي والاست و ابن عربي او را برخوردار از علو مكاني و مكانتي               مرتبه

فمـا كـان علـوه      « : اسـت  الاهي علو ذاتي منحصر به ذات       چراكه ،گيرد علو ذاتي در نظر نمي    
  .)300 :، ص18( »هالمكان العلي بعلو المكان و بعلو لذاته فهو
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 كـه در  فتوحات مكيـه   نظير   ، با الهام از آثار مذكور ابن عربي و ديگر آثار وي           ،در مجموع 

الانـسان  «يابيم كه وي از  ترين آثار عرفاني ابن عربي است، درمي        از مهم  ،فصوص الحكم كنار  
اسـم  ) 162: ، ص45 و 458: ، ص18( »الانـسان الحقيقـي   « گاهي هـم بـا عنـوان   »الكامل

 ـ«را  آن  . برد مي در آسـمان   ) 260: ، ص 18(»معلـّم الملـَك    « در روي زمـين و     »ب الحـق  نائ
 كـه آفريـده شـده       دانـد   مي) 107: ، ص 45 و   250: ، ص 18(ترين صورتي    خواند و كامل   مي

يگانـه مخلـوقي اسـت كـه بـا          . از آن به وجود نيامـده اسـت       ) همان(است و موجودي اكمل     
 ي  هآيين ـو صورت كامـل حـضرت حـق و           پردازد به عبادت حق مي   ) 441 :، ص 18(مشاهده  

 بين وجـوب  .اش از حد امكان برتر و از مقام خلق بالاتر است   مرتبه.  است الاهيجامع صفات   
 وي،  ي  مرتبـه   كه بـه واسـطه و      ، حق و خلق   واسطه ميان است و   ) 50: ، ص 9(و امكان، برزخ  

 دائـم ابـدي و      او حادث ازلي و   . رسد  مي به عالم    ، كه سبب بقاي عالم است     ،حق فيض و مدد  
 مانند نسبت مردمك چشم اسـت       ،نسبت به حق  . 8)13: ، ص 39(است جامعه ي  هحكم فاصل 

 مردمك آن ، كه عضو باصره است،ت چشمق كه مقصود اصلي از خلطور همانبه چشم، يعني 
 طور مقصود اصلي از ايجاد عـالم   حاصل است، هميني آن است كه نظر و بصر تنها به وسيله    

 و معـارف حقيقـي ظـاهر و    الاهـي  او اسرار ي  است كه به وسيله، انسان كامل به ويژه ،انسان
 نسبت وي ).54: ، ص9(گردد مياتصال اول به آخر حاصل و مراتب عالم باطن و ظاهر كامل         

 كه فص خاتم محـل نقـش و         طور  همان يعني    فص خاتم به خاتم است؛     نسبتبه عالم مانند    
 انـسان   . و حقايق كوني است    الاهي يع نقوش اسما  علامت است، انسان كامل نيز محل جمي      

سـبب او   به   يعني عالم    ،)27: ، ص 45 و   396: ، ص 18( حق مخلوق  است    ،كامل در حقيقت  
 الاهـي  يعني رحمـت عظـيم       ،و از حيث رحمت، اعظم از هر مخلوقي است        ا. خلق شده است  

ز طريـق   نـه ا  ، كسي كه بخواهـد از طريـق مـشاهده         . دليل معرفت حق است     و است بر خلق  
: ، ص18(د به انسان كامل بنگـرد كـه مظهـر كامـل حـق          توان  مي به او معرفت بيابد،      ،انديشه

 قـواي   ي  طور كه روح به وسيله     همان. انسان كامل روح عالم و عالم جسد اوست       . است) 281
طـور انـسان كامـل بـه      پـردازد، همـين    به تدبير بدن و تصرف در آن مي  ،روحاني و جسماني  

 ،اسـت وديعت نهـاده    به  ها را به وي آموخته و در وي           كه خداوند آن   ،الاهي  اسماي ي  هوسيل
طـور كـه روح و نفـس ناطقـه سـبب              و همـان   نمايد  مي و آن را اداره      كند  ميدر عالم تصرف    

، از هـر نـوع كمـالي تهـي          سـازد   ميفضيلت و معنويت و حيات بدن است و چون آن را رها             
 شرافت و معني ي ر انسان كامل سبب وجود و مايهطو ، همينگردد مي و تباه و فاسد   شود  مي

 تجلي حق در اين عالم است و چون او اين عالم را ترك نمايـد و   ي  ه واسط وو كمال در عالم     
 ـ  2: ، صـص 14(شـود  ميبه عالم آخرت انتقال يابد، اين عالم تباه و از معاني و كمالات تهي 

  ).97: ، ص21و 1
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  ها يادداشت
 :، صـص 23؛ 580 :، ص38؛ 192 ـ  193 :، صـص 39؛ 364 ـ  365 :، صـص 22: ك. ر، براي نمونه-1

 .155 :، ص19؛ و 242 ـ 243
 كه از اميـر    ،)ع(؛ اين حديث به نقل از حضرت امام جعفر صادق         37 :، ص 3؛  25 :، ص 29: ك. و ر  -2
  .85 :، ص40؛ »عرف االله باالله«:  به اين صورت نيز آمده است،نقل فرمودند) ع(منان عليؤالم
 .400: ، ص44 و 222: ، صص47، 64 ـ 66 :، صص10؛ 436 و 294 و 227 :ص، ص17: ك. رو -3
  .136 ـ 7 :، صص30 و 15 :، ص18؛ 67 :، ص37؛ 334ـ33  :، صص18؛ 372 :، ص38: ك. و ر -4
خـاتم الانبيـاء   ( انـسان كامـل محمـدي    الاهيوي تمامي كمالات . 380  ـ385 :، صص6: ك. و ر -5
  . داند مي را بالوراثه ))ع(خاتم الاولياء علي (نسان كامل علوي  را بالاصاله و ا))ص(

، دفتــر 43(  ام ليــك معنــاً جــد جــد افتــاده ام آدم زاده گر به صورت من ز: فرمايد مينيز مولانا 
 .)527، بيت چهارم

  .32-3: ، صص44 و 55: ، ص46؛ 271: ، ص47؛ 263 :، ص18: ك. و ر -6
  .190: ، ص47 و 105 :، ص14؛ 427 ـ 428 :، صص25 ؛291 ـ 292 :، صص39: ك. و ر -7
 انسان كامل جامع جميع حقـايق        انسان به ويژه   ي  ئهجامعه، يعني نش   ،يعني مميز حقايق  :  فاصله -8

 . است
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